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1 معمایی پنهان در آشکارا

۱
معمایی پنهان در آشکارا

تجربۀ ما از آ گاهی۱ آن چنان در تاروپودمان تنیده است که به ندرت درک می کنیم 
چیزی مرموز و معما گونه در حال رخ دادن اسـت. آ  گاهی »خودِ تجربه« اسـت. 
ازایـن رو، پرسـش عمیقـی را کـه همـواره بـه مـا زل زده اسـت به سـادگی نادیـده 
می گیریـم. پرسـش ایـن اسـت: چگونه تـوده ای مـادّه در این جهـان می تواند آ  گاه 
باشـد؟ آن چنـان سـاده از کنـار این معما می گذریم که گویـی وجود آ گاهی بدیهی 
یـا نتیجـۀ نا گزیـر حیـات پیچیـده اسـت. بااین حـال، ا گـر دقیق تر بررسـی  کنیم، 

درمی یابیم آ گاهی یکی از عجیب ترین جنبه های واقعیت است.
فکـر کـردن دربـارۀ آ گاهـی می تواند لذتی مشـابه لذت اندیشـیدن به طبیعتِ 
زمان یا منشأ مادّه را در ما برانگیزد: برانگیختن کنجکاوی عمیق دربارۀ خودمان 
و دنیای پیرامونمان. به یاد دارم که در دوران جوانی وقتی به آسمان نگاه می کردم 
دریافتم حس متعارف من از اینکه روی زمین هسـتم و آسـمان بالای سـرم قرار 
دارد نمی تواند درک چندان دقیقی باشد. ا گرچه آموخته بودم جاذبه ما را به سمت 
زمیـن می کشـد و مـا هـم بـه دور خورشـید می چرخیـم و اینکـه درواقـع »بـالا« و 

1. consciousness
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»پایینی« وجود ندارد، همچنان »احساس« من از بودن در این پایین روی زمین ض

و زیـر آسـمانْ بی تغییـر باقـی مانده بود. برای تغییر نگرشـم گاهـی در فضای باز 
دراز می کشـیدم، دسـت ها و پاهایم را می گشـودم و، تا جایی که امکان داشـت، 
آسـمان و افـق را در بـر می کشـیدم. سـعی می کـردم از حـس آشـنای »این پایین 
بودن«، درحالی که ماه و سـتارگان بالای سـرم هسـتند، خلاص شـوم. بنابراین، 
ماهیچه هایـم را شـل می کـردم - خـودم را تسـلیم نیرویـی می کردم کـه مرا محکم 
روی سطح سیاره مان نگه  داشته است - و ذهنم را بر حقیقت موقعیتم معطوف 
می کـردم: مـن روی ایـن کـرهٔ عظیم در جهـان غوطه ورم.   آویخته بـه جاذبهٔ زمین 
و آمـادهٔ سـواری.  درحالی کـه دراز کشـیده بودم، حس می کـردم درواقع دارم برای 
دیدن آسمان به »بیرون« نگاه می کنم نه به »بالا«. سرخوشی ای را تجربه کردم که 
از سا کت کردن موقتیِ شهودی کاذب و نگریستن به حقیقتی عمیق تر سرچشمه 
می گرفـت: بـودن روی زمیـن مـا را از بقیـۀ جهان جدا نمی کند؛ یقیناً همیشـه در 

جهان بیرون۱ بودیم و هستیم.
تلاش این کتاب زیرورو کردن پیش فرض های رایج ما است. پیش فرض هایی 
دربـارۀ جهانـی کـه در آن زندگـی می کنیـم. بعضـی واقعیت هـا آ ن چنـان مهـم و 
نامتعارف اند )مثلاً، مادّه بیشتر از فضای خالی تشکیل شده است، زمین کره ای 
دوار در یکی از میلیارد ها منظومۀ شمسی در کهکشان ما است و ارگانیسم های 
میکروسـکوپی بیمـاری   زا هسـتند( کـه بایـد بارهاوبارهـا آنها را یـادآوری کنیم تا 
سـرانجام در فرهنـگ مـا نفـوذ کننـد و بنیان نواندیشـی شـوند. معمـای بنیادین 
آ گاهی، هم برای فلاسفه و هم برای دانشمندان، موضوعی عمیقاً پیچیده است و 
در میان واقعیت های نامتعارف یادشده جایگاه ویژه ای دارد. هدف من از نوشتن 
این کتاب انتقال شعفی است که از کشف شگفتی های آ گاهی به دست می آید.

1. outer space
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پیش از طرح هر پرسشی دربارۀ آ گاهی، در ابتدا باید مشخص کنیم دربارۀ 
چـه صحبـت می کنیـم. مـردم از واژۀ آ گاهـی بـه شـکل هایی گونا گـون اسـتفاده 
می کننـد. بـرای مثـال، بـرای اشـاره به نوعـی بیـداری، حس فردیت یـا ظرفیتی 
برای خودکاوی. اما، آنگاه که بخواهیم کیفیت معما گونه ای را که در قلب آ گاهی 
نهفته اسـت از آن جدا کنیم، باید آن را به ویژگی متمایزکننده اش محدود کنیم. 
پایه  ای تریـن تعریـف از آ گاهـی را فیلسـوف امریکایـی، تامس نِیـگل۱، در مقالۀ 
معروفش »خفاش بودن چه کیفیتی دارد؟«۲ ارائه کرده است و من واژۀ آ گاهی 
را در این کتاب براساس همین معنا به کار می برم. اصل کلام نِیگل این است:

ارگانیسم آ گاه است ا گر آن ارگانیسم بودن کیفیتی داشته باشد.3،  ]۱[

به عبارت دیگر، آ گاهی چیزی است که وقتی دربارۀ تجربه، در ساده ترین حالتش، 
حرف می زنیم به آن اشاره می کنیم. آیا در حال حاضر »شما بودن کیفیتی دارد«؟ 
احتمالاً جواب شما مثبت است. آیا صندلی  بودن هم کیفیتی دارد؟ جواب شما 
)به احتمال زیاد( با همان قاطعیت منفی خواهد بود. همین تفاوت ساده است 
که مقصود مرا از »آ گاهی« شـکل می دهد )اینکه تجربه ای حضور دارد یا نه( و 
می توانیم از این تعریف به منزلۀ مرجعی برای یکسان کردن تعاریفمان از آ گاهی 
استفاده کنیم. آیا یک دانۀ ماسه بودن کیفیتی دارد؟ با کتری بودن، درخت بلوط 
بودن، کرم بودن، حشره بودن، موش بودن یا سگ بودن چطور؟ در نقطه ای در 
این طیف جواب مثبت است و معمای بزرگ این است که چرا برای بعضی از 

توده های مادّه در این جهان »چراغ  آ گاهی روشن می شود«.

1. Thomas Nagel
2. What Is It Like to Be a Bat?
3. An organism is conscious if there is something that it is like to be that organism.
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حتی ممکن است با خود بیندیشیم: در چه مرحله ای از رشد انسان آ گاهی وارد ض

حیات می شود؟ نطفۀ انسانی را تصور کنید که فقط چند روز از تشکیلش می گذرد. 
در این مرحله، فقط از حدود دویست سلول تشکیل شده است. فرض ما این است 
که احتمالاً این تودۀ میکروسکوپیِ سلول  بودن »هیچ کیفیتی ندارد«. اما با گذشت 
زمان این سلول ها تکثیر می شوند و به تدریج به جنین انسان تبدیل می شوند؛ با 
ذهنـی انسـانی کـه قادر اسـت تغییر در نـور و صدای مادرش را حتـی زمانی که در 
رحم اسـت تشـخیص دهد و برخلاف رایانه - چون رایانه هم می تواند نور و صدا 
را تشخیص دهد - این فرایند همراه با تجربهٔ نور و صدا است. مهم نیست که در 
چه مرحله ای از رشد ذهنی جنین، شهود شما بگوید بسیار خب،   ا کنون تجربه ای 
در آنجا وجود دارد ، بلکه معما در شیوۀ انتقال است، به طوری که در ابتدا هیچ چیز 
نیسـت و سـپس نا گهان به صورت معجزه آسـایی، درسـت در زمانی مشـخص ... 
»چیزی هسـت«. هرچقدر هم آن چیز اولیه کوچک باشـد، ظاهراً تجربه در جهان 
بی جان جرقه می زند و به این ترتیب از دل تاریکی خود را به جهان مادّه می رساند.

یادمان نرود که ذرات تشکیل دهندۀ نوزاد از ذرات چرخان موجود در خورشید 
قابل تمیـز نیسـتند. ذراتـی که بدن شـما را تشـکیل می دهند مواد تشـکیل دهندۀ 
سـتارگان بی شـماری در گذشـتۀ جهان بوده اند. این ذرات میلیارد ها سـال سـفر 
کرده اند تا اینجا فرود آیند - در این ترکیب خاص که شما باشید - و این کتاب 
را بخواننـد. تصـور کنیـد زندگـی ایـن ذرات را تعقیـب می کنیـد، از لحظـه ای کـه 
برای اولین بار در فضا-زمان پدیدار شدند تا زمانی که به طریقی در ترکیبی قرار 

گرفتند که می توانند چیزی را »تجربه« کنند.
فیلسوف امریکایی، ربکا گلدشتاین،۱ تصویری واضح و جذاب از این معما 

ترسیم می کند:

1. Rebecca Goldstein
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البته، آ  گاهی با مادّه مرتبط اسـت - وقتی همۀ ما از مادّه تشـکیل شـده ایم چه 
چیز دیگر ی می تواند باشد - اما همچنان این واقعیت که توده ای از مادّه جهانی 
درونی داشته باشد ... شبیه هیچ  خاصیت  دیگری از مادّه نیست که تا کنون با 
آن مواجه شده ایم، چه برسد به اینکه آن را بررسی کرده باشیم. آیا قوانین جاری 
در مادّه »این« را به وجود آورده اند؟ همۀ »این« را؟ آیا نا گهان مادّه از خواب 

برمی خیزد و جهان را درک می کند؟ ]۲[

لحظه ای که مادّه آ گاه می شـود دسـت کم به اسـرارآمیزی لحظه ای اسـت که برای 
اولیـن بـار مـادّه و انـرژی نا گهـان بـه وجـود آمدنـد. معمـای آ گاهـی بـا یکـی از 
بزرگ ترین معماهایی مقایسـه می شـود که تا کنون فکر بشـر را به چالش کشـیده 
است: چگونه ممکن است چیزی از هیچ پدیدار شود؟ ]3[ همچنین، چگونه مادّۀ 
فاقد شـعور تجربه را حس می کند؟ دیوید چالمرز۱، فیلسـوف اسـترالیایی، این 
مسـئله را »مسـئلۀ سـخت« آ  گاهی نام گذاری کرده که بسـیار اصطلاح مشهوری 
شده است. ]۴[ برخلاف »مسائل آسانی« مثل توضیح رفتار حیوانات یا شناخت 
اینکه کدام فرایندها در مغز به کدام عملکرد ها می انجامند، مسئلۀ سخت درک 
این نکته است که اصلاً چرا برخی از این فرایند های فیزیکی تجربه ای را همراه 

با خود به ارمغان می آورند.
چرا بعضی از ترکیبات مادّه باعث می شوند آن مادّه به نور آ گاهی روشن شود؟

1. David Chalmers


